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مطالعـــات جهانـــی نشـــان می‌دهـــد بـــا 
در  دوچرخه‌ســـواری  ســـهم  افزایـــش 
شـــهرها، می‌توان تا ۳۰ درصـــد از آلودگی 
ناشـــی از خودروهای شـــخصی کاست. از 
ایـــن رو کارشناســـان حمل‌ونقل شـــهری 
تأکیـــد دارند کـــه دوچرخه‌ســـواری نباید 
تنهـــا به‌عنـــوان یـــک فعالیـــت ورزشـــی 
یـــا تفریحـــی دیـــده شـــود، بلکـــه بایـــد 
جزئی از سیســـتم حمل‌ونقـــل عمومی 

باشـــد. میثم میربهاءالدین، کارشـــناس 
ی  شـــهر حمل‌ونقـــل  و  ی  یـــز برنامه‌ر
می‌گوید: »دوچرخه‌ســـواری در شهرهای 
بـــزرگ بایـــد بـــه یـــک اســـتاندارد تبدیل 
شـــود. در بسیاری از کشـــورهای اروپایی، 
بـــرای تشـــویق شـــهروندان  دولت‌هـــا 
و  امتیـــازات  دوچرخـــه،  از  اســـتفاده 
تســـهیلاتی ماننـــد تخفیف‌هـــای مالیاتی 
یـــا مســـیرهای اختصاصـــی و... را درنظر 

می‌گیرنـــد.«
 او توضیـــح مـــی دهـــد: »در تهـــران نیـــز 
می‌تـــوان بـــا ارائـــه حمایت‌هایـــی مثـــل 
دوچرخه‌هـــای  ایســـتگاه‌های  توســـعه 
اشـــتراکی مـــردم را به این ســـبک زندگی 
ترغیب کرد. البته در ســـال‌های گذشته 
بیش از 40 ایســـتگاه‌ دوچرخه‌ اشـــتراکی 
بـــرای کمـــک بـــه وضعیـــت حمل‌و‌نقل 
عمومـــی راه‌اندازی شـــد که با اســـتقبال 
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 چرا زیر ساخت‌های تهران 
 نسبتی با دوچرخه سواری ندارد؟

گـــروه گـــزارش - مرجـــان قندی /   صـــدای زنـــگ آرام دوچرخـــه‌ای در 
میان ازدحـــام خودروهـــای دودزای تهـــران، شـــنیدنی‌ترین آهنگ در 
صبحگاه پرهیاهوی شـــهر می‌‌‎شـــود. مردی با کتی خاکستری، موهایی 
کـــه رد زمان بر آن‌ نشســـته و کیـــف چرمی کوچکی که در ســـبد جلوی 
دوچرخه‌اش قـــرار گرفته، بی‌توقـــف در دل خیابـــان رکاب می‌زند؛ نه 
بـــرای تفریح، نه از روی اجبـــار؛ بلکه برای یادآوری اینکـــه اگر بخواهیم 

شـــهر می‌تواند جو و هـــوای قابل‌تحمل‌تری برای همه داشـــته باشـــد. 
صادقی اســـتاد دانشگاه اســـت، اما کلاس درســـش حالا خیابان‌های 
تهران اســـت؛ او بـــا هر رکابی کـــه می‌زند، مســـئولیت اجتماعی، تغییر 
فرهنگـــی و آینـــده‌ای ســـالم‌تر را بـــه دیگـــران گوشـــزد می‌کنـــد. حالا 
چشـــم‌هایتان را ببندید و شـــهری پـــر از دوچرخه را تصور کنید؛ شـــاید 

نســـل آینده هوایی ســـالم را تجربه کند!

یک رکاب تا یک رکاب تا هوای پاکهوای پاک

خـــوب مـــردم همـــراه بـــود. امـــا ایـــن 
طـــرح بـــه دلیـــل ضعف‌هـــای مختلـــف 
شـــرکت‌های پیمانکار بارهـــا جمع‌آوری 
و دوباره از ســـر گرفته شـــد. برخی از این 
ایســـتگاه‌ها همچنان فعال هســـتند اما 
نه به گســـتردگی گذشـــته که ایـــن اتفاق 

دلایل مختلفـــی دارد.«

سهم ناچیز دوچرخه در حمل‌و‌نقل
 روزهای بســـیاری در تهـــران میان دود و 
ازدحـــام خودروها گـــم می‌شـــود. اما در 
میان هیاهوی این کلان‌شـــهر، شـــماری 
از شـــهروندان هســـتند کـــه بـــا انتخاب 
بـــه جـــای خـــودرو، نفـــس  دوچرخـــه 
تـــازه‌ای به شـــهر می‌بخشـــند. هـــر رکاب 
آن‌هـــا، نه‌تنها گامـــی در جهـــت کاهش 
آلودگـــی هواســـت، بلکـــه نشـــانه‌ای از 

مســـئولیت‌پذیری و امیـــد برای 
آینـــده‌ اســـت. در حالی 

که زیرساخت‌های 
شـــهری هنـــوز 

فاصلـــه‌ زیادی بـــا نیازهای 
ایـــن  اراده  دارد،  دوچرخه‌ســـواران 

افـــراد نویدبخـــش تغییر اســـت. اگرچه 
زیرســـاخت‌ها در تهران هنوز با نیازهای 
دوچرخه‌ســـواران فاصلـــه دارد، اما اراده 
آنهـــا بـــرای تغییـــر، تصویـــری روشـــن از 
آینده‌ای پـــاک را ترســـیم می‌کند. حمید 
دوچرخه‌ســـوار شـــهری اســـت و هر روز 
مســـیر خانه تـــا محـــل کارش و بالعکس 
را رکاب می‌زنـــد. او می‌گویـــد: »هنـــوز 
فرهنـــگ دوچرخه‌ســـواری در شـــهر بـــه 
جای اســـتفاده از ماشـــین در کشـــور ما 
نهادینه نشـــده است. شـــهرداری تهران 
طی ســـال‌های گذشـــته برای ســـفرهای 
روزانه شـــهروندان بـــا دوچرخه به‌عنوان 
وســـیله حمل‌و‌نقل پاک ســـهمی درنظر 

گرفتـــه و خدماتی ارائه می‌کـــرد اما حتماً 
کافی نبـــوده که تعداد دوچرخه‌ســـواران 
در شهر چشمگیر نیســـت. برخی بر این 
باورنـــد کـــه دوچرخه‌ســـواری می‌توانـــد 
بـــه یکبـــاره چیـــزی شـــبیه بـــه فرهنگ 
بســـتن کمربند ایمنی ماشـــین شـــود اما 
چـــون مســـئولان در بحث تشـــویق برای 
اســـتفاده از دوچرخـــه ضعیـــف عمـــل 
کرده‌انـــد، نتیجـــه‌ای‌ را که بایـــد، تاکنون 

نگرفته‌انـــد.«
احـــداث  مثـــل  اقداماتـــی  وجـــود  بـــا 
»مســـیر زندگی« برای دوچرخه‌ســـواری، 
بـــا  ن  همچنـــا ن  ا ر ا خه‌ســـو چر و د
چالش‌هـــای جـــدی روبـــه‌رو هســـتند. 
نبود مســـیرهای ایمن، رفتار نامناســـب 
برخـــی راننـــدگان و فقـــدان امکانـــات 
جانبـــی، موانعی هســـتند که اســـتفاده 
از دوچرخـــه را محـــدود 
کرده‌انـــد. کامیار، 

ر  ا ‌ســـو خه چر و د
روز  کـــه هـــر  اســـت  جوانـــی 
دربـــاره  او  دوچرخه‌ســـواری می‌کنـــد. 
»مســـیر زندگـــی« می‌گوید: »این مســـیر 
۴ بوســـتان فدک، پردیســـان، بوســـتان 
۱۳ هکتـــاری و نهج‌البلاغـــه را بـــه هـــم 
وصل کـــرده اســـت. یکـــی از ورودی‌های 
آن از خیابـــان ایران‌زمیـــن و باغراه فدک 
آغاز می‌شـــود و با یک پـــل از روی بزرگراه 
شـــیخ فضـــل‌الله و همـــت، به بوســـتان 
پردیســـان می‌رسد و ســـپس از طریق دو 
پل به فـــاز جنوبی بوســـتان نهج‌البلاغه 

متصـــل می‌شـــود.«
او تأکیـــد می‌کند: »ما دوچرخه‌ســـواران 
به مسیرهای مســـتقل و امن نیاز داریم. 
اگر زیرســـاخت‌های مرتبط توســـعه پیدا 

کنـــد، دوچرخـــه می‌توانـــد جایگزیـــن 
بخش قابل توجهی از ســـفرهای شهری 
شـــود و تأثیـــر چشـــمگیری بـــر کاهـــش 
ترافیـــک و آلودگـــی هوا داشـــته باشـــد. 
اگر مســـیرهایی مثل »مســـیر زندگی« به 
شکلی گســـترده و متصل در سراسر شهر 
تبدیـــل شـــوند، می‌تواننـــد آغازگر تحول 
بزرگـــی در حمل‌ونقـــل پایدار باشـــند. با 
اقدامـــات درســـت، تهـــران می‌توانـــد به 
شـــهری تبدیـــل شـــود کـــه رکاب‌زدن، نه 
فقط یـــک آرزو، بلکه یک ســـبک زندگی 

در آن باشد.«

چالش‌های دوچرخه‌سواری شهری
در ســـال‌های اخیـــر، دوچرخه‌ســـواری 
زنان هـــم رو بـــه افزایش بوده اســـت؛ با 
ایـــن حال، موانـــع اجتماعـــی و فرهنگی 
چالشـــی جـــدی  به‌عنـــوان  همچنـــان 
در مســـیر آنهـــا وجـــود دارد. مریـــم، بـــا 
دوچرخـــه‌اش کنـــار دیـــواری در خیابان 
پانـــزده خـــرداد تهران ایســـتاده اســـت. 
او کـــه از صـــدای بـــوق‌ ممتد ماشـــین‌ها 
عصبانی شـــده درباره مشکلات دوچرخه 
ســـواری می‌گویـــد: »بزرگ‌تریـــن چالش 
ما نبود مســـیرهای مخصـــوص دوچرخه 
ســـواران اســـت. دوچرخه‌ســـواری برای 
زنـــان بایـــد راحت‌تـــر باشـــد، امـــا هنوز 
در برخـــی مناطـــق نـــگاه مثبتـــی بـــه آن 
وجود نـــدارد. بـــا اینکه خودرو شـــخصی 
دارم، به نـــدرت از آن اســـتفاده می‌کنم. 
ترجیـــح می‌دهم مســـیرهای کوتـــاه را با 
دوچرخـــه طـــی کنم، چـــون معمـــولاً در 
همین مســـیرهای کوتـــاه با ماشـــین در 

ترافیـــک گیـــر می‌کنم.«
او بـــا بیان اینکـــه اگر میـــزان ریزگردها و 
گردوغبـــار که بخشـــی از آن حاصل تردد 
وســـایل نقلیه در هواســـت، کاهش یابد 
می‌توانیم به دوچرخه‌ســـواری در هوایی 
پاک امید داشـــته باشیم، صحبت‌هایش 
را این‌گونـــه ادامه می‌دهـــد: »ای‌ کاش به 
جای خودروهای شخصی تک‌سرنشین، 
فرهنگ اســـتفاده از حمل‌ونقل عمومی، 
موتورســـیکلت و دوچرخـــه در جامعـــه 
گســـترش پیدا کند تا این‌قدر از عمرمان 
را در ترافیـــک و آلودگـــی نگذرانیـــم. بـــه 
نظرم موضـــوع دیگری کـــه در این بحث 
نیـــاز به فرهنگســـازی دارد رعایت حقوق 
قانونی دوچرخه‌ســـواران در شهر است.«

با صبوری در شهر رکاب بزنید
»اگر اســـتاد یـــا رئیس خـــود را ببینید که 
بـــا دوچرخـــه بـــه دانشـــگاه یا محـــل کار 

می‌‎آید چـــه فکری راجع بـــه او می‌کنید؟ 
اینکـــه توانایی خرید یک خـــودرو را ندارد 
یـــا اینکه انســـانی اســـت که به ســـامت 
خود و شـــهری کـــه در آن زندگی می‌کند، 
حتمـــاً  جواب‌هـــا  می‌دهـــد؟  اهمیـــت 
ایـــن صحبت‌هـــای  متفـــاوت اســـت!« 
صادقـــی اســـتاد دانشـــگاهی اســـت کـــه 
ســـوار بـــر دوچرخه پشـــت چـــراغ قرمز 
توقـــف کـــرده و نگاهی به ترافیک پشـــت 
ســـرش می‌انـــدازد، می‌گویـــد: »آلودگی 
هوا امـــروز تنهـــا معضل تهران نیســـت. 
کلان‌شـــهرهای ایران از مشـــهد تا اهواز، 
هـــر کـــدام روزهایـــی را در آلودگی نفس 
می‌کشـــند. راه‌حل‌هـــا ســـاده‌اند، امـــا 
اجـــرای آنها نیازمنـــد تغییر نگاه اســـت. 
ما دانشـــگاهیان نه‌تنها مسئول آموزش، 
بلکـــه مســـئول کنـــش اجتماعـــی نیـــز 
هســـتیم. ما با رکاب‌ زدن در شهر، نشان 
می‌دهیـــم کـــه می‌توانیم هوای ســـالم‌تر 
داشته باشـــیم و ترافیک کمتری را تجربه 

کنیـــم، البته اگـــر بخواهیم.«
محمـــود یکـــی از آن‌هایـــی اســـت کـــه 
میـــان دود و شـــلوغی، بـــه امیـــد تحقـــق 
رویاهایـــی رکاب می‌زنـــد کـــه هنـــوز برای 
خیلی‌هـــا عجیـــب و دورنـــد. او در حالـــی 
کـــه‌ بنـــد کلاه ایمنـــی‌اش را زیـــر چانه‌اش 
محکـــم می‌کنـــد و گوشـــی همراهـــش را 
بـــرای بررســـی مســـیر تنظیم می‌کنـــد، با 
خونســـردی می‌گوید: »شـــاید هنوز زمان 
نیاز باشـــد تـــا دوچرخه‌ســـواری در تهران 
به یک وســـیله حمل‌ونقـــل فراگیر تبدیل 
شـــود، امـــا مـــا رکاب می‌زنیـــم، چـــون به 
آینـــده حمل‌ونقـــل شـــهری پاک‌ و ســـالم‌ 
بـــاور داریم. ایـــن موضوع، تنهـــا قصه من 
نیســـت بلکه قصه همه کســـانی است که 
به‌ جای گلایه، اقدام می‌کنند. کســـانی که 
به جای منتظر ماندن برای ســـاخت بستر 
مناسب، خودشان سفیر تغییر می‌شوند؛ 
رکاب می‌زننـــد، نفـــس می‌کشـــند و امید 
می‌دهنـــد. پس فعـــاً راه‌حل این اســـت 
کـــه خودمـــان مروج ایـــن کار باشـــیم و با 

صبـــوری در شـــهر رکاب بزنیم!«
در روزهایـــی کـــه ســـرعت، مصرف‌گرایی 
و البتـــه آلایندگـــی هوا بالاســـت، محمود 
و هـــم‌ فکرانـــش بـــا رکاب‌هایـــی کوچک 
اما قدم‌هایی پیوســـته، در حال ســـاخت 
آینده‌ای پاک‌ برای شـــهر تهران هســـتند. 
دوچرخه‌ســـواری در تهران شاید هنوز به 
عنوان ســـبک زندگی در تهران شـــناخته 
امـــا مســـیر طی‌شـــده،  باشـــد،  نشـــده 
قدمی ا‌ســـت به سوی شـــهری با آسمانی 

ســـالم‌تر.

»اگر استاد یا 
رئیس خود را 

ببینید که با 
دوچرخه به 

دانشگاه یا محل 
کار می‌‎آید چه 

فکری راجع 
به او می‌کنید؟ 

اینکه توانایی 
خرید یک 

خودرو را ندارد 
یا اینکه انسانی 

است که به 
سلامت خود 

و شهری که 
در آن زندگی 

می‌کند، اهمیت 
می‌دهد؟ 

جواب‌ها حتماً 
متفاوت است!


